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خنديدم و آن خاطره هيچ وقت از ذهنم پاک نمی شود که 
ايشان با حضور خودشان به کسب وکارم برکت دادند».

تأکید به حفظ حرمت مادر
شاگرد درباره تأکيد علامه بر حفظ حرمت مادر می گويد: 
«يادم هســت يک روز در منزل با مــادرم کمی تندی 
کردم. نزديک اذان بود. وضو گرفتم و به مســجد رفتم تا 
اذان بگويم. همين که وارد مسجد شدم و خواستم اذان 
بگويم، علامه فرمودند: جان پسر امروز نمی خواهد شما 
اذان بگويی. خيلی ناراحت شدم و از مسجد آمدم بيرون و 
چون می دانستم حضرت علامه به چه دليل به من اجازه 
ندادند اذان بگويم، برگشتم منزل و از مادرم عذرخواهی 
کردم. از آنجا که فاصله منزل تا مسجد بسيار کوتاه بود، 
دوباره برگشتم مســجد. ديدم حضرت علامه نماز ظهر 
را خوانده اند و بين دو نماز دارند سخنرانی می کنند. در 
انتهای مسجد نشستم، اما ايشــان تا مرا ديدند گفتند: 
جان پســر بيا اينجا با تو کار دارم. رفتــم جلو و گفتند 
گوشت را بياور جلو، رفتم جلوتر و ايشان گفتند که قرآن 
می گويد: به مادر اف هم نبايد بگوييــم، فراموش نکن. 
بعد هم گفتند حالا که شدی بچه خوب، نماز ظهرت را 

بخوان که می خواهم نماز عصر را شروع کنم».

ذکر همیشگی علامه برای نزدیک شدن به خدا
گفت وگوی ما با شاگرد علامه آن قدر شيرين و دل چسب 
می گذرد که زمان را فراموش می کنيم و دوســت داريم 
بيشتر درباره ايشــان بشــنوم، اما طبق قولی که داده 
بوديم، گفت و گوی ما بايد زودتر تمام می شــد تا ايشان 
به کارهای مراسم اربعين علامه برسد. تنها می خواستم 
ما را به شنيدن ذکری هميشــگی و درس آموز از علامه 
مهمان کند. او هم بدون مکث می گويد: ذکر «ســبوح 
قدوس ربنا و رب الملائکه» ذکر بسيار سنگينی است و 
علامه هميشه بر گفتن اين ذکر مداومت داشتند. نکته 
ديگر اينکه اذانشان را به نام حضرت زهرا (س) متبرک 
کرده بودند و بعد از اشهد ان علی ولی االله نام حضرت زهرا 
(س) را می آوردند و می گفتند: «اشــهد ان فاطمه بنت 
رســول االله عصمه االله الکبری و حجته االله علی الهدی» و 

می فرمودند اذان با اين نام متبرک می شود.

مهمان نوازی و شیرین گویی
وقتی حرف از توجه و محبت علامه می شود، زابلی مکثی 
کوتاه می کند و ادامه می دهد: «حضرت علامه بسيار اهل 
مزاح و شــيرين گويی و محبت بودند. برای ايشان فرقی 
نمی کرد عزيزانی که از راه های دور و نزديک خدمتشان 
می آمدند، در چه لباس و پست و مقامی هستند. همه را 
به يک چشم می ديدند و به يک اندازه دوست داشتند. تا 
آن زمان که حال مساعدی داشتند، در منزلشان به روی 
همه باز بود و همه می آمدند و ايشــان را می ديدند و از 
فرمايش های ايشان استفاده می کردند. در کنار دعا برای 
مهمانان از آن ها پذيرايی می کردند و با رويی گشــاده و 

خوش با آن ها هم صحبت می شدند».

دستورالعمل های علامه برای زندگی
خيلی ها دوســت دارند بدانند علامــه در طول يک روز 
چه مسائلی را رعايت می کردند و چه دستورالعمل هايی 
داشــتند. زابلی در اين باره می گويد: «ايشــان همواره 
تأکيد داشتند دائم الوضو باشيد، صبح که از خواب بيدار 
می شويد نوزده بار ذکر مقدس بسم االله الرحمن الرحيم 
را بگوييد و شب ها قبل از خواب محاسبه کنيد که در روز 
چه کارهايی انجام داده ايد. اگر کار خوبی انجام داده ايد، 
بگوييد الحمــداالله و اگر کاری که انجــام داده ايد خوب 
نبوده، استغفار کنيد. همچنين ايشــان تأکيد داشتند 
هر شــب اعمال آن روز خودتان را مرور و محاسبه کنيد 
تا بتوانيد به مرحله ای از مراقبه برســيد که جز کار خير 
انجام ندهيد علاوه بر اين ايشان برای حل مشکلات مالی 
هم دستورالعمل ويژه ای داشتند و بارها فرمودند کسانی 
که مشکلات مالی دارند، ســوره واقعه را قبل از نماز عشا 

بخوانند تا مشکلشان حل شود».

یک خاطره ویژه
 زابلی در ادامه به يکی از انبوه خاطراتش با علامه اين طور 
اشاره می کند و می گويد: «به ياد دارم تازه در روستای ايرا 
يک ســوپرمارکت باز کرده بودم. يک روز آمدند مغازه و 
فرمودند: تخم مرغ ها چند؟ من هم قيمت را گفتم. ديدم 
مبلغی پول درآوردند و به بنده دادند و فرمودند هر موقع 
خروس هايت تخم گذاشــتند، برای من بيــاور. من هم 

یادداشت خبرنگار
تجربه به یادماندنی

از دیدار با علامه
یکی از شیرین ترین خاطراتم به اردیبهشت 
یــک  از  خاطــره ای  برمی گــردد؛   ٩٢ ســال 
صبح زیبــای بهــاری و یــک آفیــش متفاوت. 
آن روز قــرار بــود ســومین همایــش طبیــب 
روحانی با هــدف تجلیــل از جایــگاه علمی و 
معنــوی علامــه ذوالفنــون حســن زاده آملی 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران برگــزار 
شــود. مدت ها بود پیگیــر فرصتی بــودم تا با 
این علامه فرزانه دیــدار و حتی گفت و گویی 
کوتــاه و خبــری داشــته باشــم. می دانســتم 
کــه خیلــی ســخت اســت، امــا همیــن کــه 
فرصت همایــش پیش رویــم قــرار گرفت، از 
آن اســتقبال کردم. خاطرم هســت چند روز 
مانده بود به سالروز میلاد حضرت علی (ع) 
و روز پــدر، پیش از شــروع همایــش به محل 
برنامــه رفتم تا شــاید بتوانــم قبل از مراســم 
علامــه را ببینم که البته شــرایط مهیا نشــد. 
علامــه در ســالن حضــور داشــتند و مــن هم 
پیگیر گفت وگو کــه در میانــه همایش دیدم 
قــرار اســت ایشــان از ســالن خــارج شــوند. 
دانشــگاه  پشــتی  در  بــه  را  خــودم  ســریع 
رســاندم و وقتــی رســیدم و علامــه در کنــار 
ماشینی که قرار بود ایشان را ببرد، ایستاده 

بودند.
جلوتــر رفتــم و بعــد از ســلام ســریع و دیــدار 
کوتاه با علامــه، فرصت را مغتنم شــمردم تا 
از ایشــان درباره جایــگاه شــخصیتی مولای 
به ســرعت  هــم  ایشــان  بپرســم.  متقیــان 
پاســخ دادنــد: «مــا بــه دنیــا آمده ایــم تــا 
حضرت علی(ع) را بشناســیم و زکات عمر و 

زندگی مان شناخت ایشان است».
در حال نشستن در ماشــین بودند که گفتم 
تأکیــد  همراهشــان  دارم.  دیگــری  ســؤال 
داشــت کــه وقــت تمــام اســت، امــا ایشــان 
همان جــا  از  و  نشســتند  ماشــین  داخــل 
پاســخ دادنــد: «مقــام و منزلــت پدر بســیار 
رفیــع اســت، همــه زندگــی ماســت و بایــد 
قدردانــش باشــیم و حرمتــش را تا همیشــه 
صحبت کــردن  حیــن  در  کنیــم».  حفــظ 
کارت کوچکــی شــبیه کارت ویزیــت بــه مــن 
دادنــد، اما خیلــی متفاوت تر، یــک طرف آن 
عکــس علامــه بــود و طــرف دیگــرش ذکــری 
به قلم خودشــان بــرای حفاظت چاپ شــده 
بــود. خیلــی خوشــحال شــدم؛ چون هــم به 
ســؤال مصاحبــه ام کــه قــرار بــود هم زمــان 
بــا میــلاد حضــرت علــی (ع) و روز پــدر چــاپ 
شود، پاســخ داده بودند و هم آن هدیه ویژه 

نصیبم شده بود.
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